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جـوي  وبديلي است براي جسـت  ،»ريچارد رورتي«نديشه حقيقت پراگماتيكي در ا

در . حقيقت به اسلوبي كه سنت فكري و فلسفي غرب تاكنون بدان پرداخته است

رورتي به تقابل با دو روايت مطرح در  انهيگرا عملرويكرد ، بررسي مفهوم حقيقت

آن  كـه در ، دكارتي - با روايت افلاطوني كسوياز : زديخ يبرمانديشه فلسفي غرب 

و از سـوي ديگـر بـا روايـت      شـود  يم ـحقيقت به مثابه امري متافيزيكـال تعبيـر   

شكني حقيقـت اسـت و حكـم بـه نسـبي بـودن آن       فراتجدد كه معتقد به شالوده

و ميان حقيقت  برقرارشدهنسبت : ندگان در پاسخ به اين پرسش كهويسن. كند يم

اين  يبند صورتبه ، انديشه سياسي رورتي دارد ةچه پيامدهايي در حوز ،استيس

در انديشـه   اسـت يو سميـان حقيقـت    برقرارشـده نسبت « كه اند پرداختهفرضيه 

منجر به ابداع سياست متكي بـه اميـد اجتمـاعي بـر مبنـاي تـز اولويـت        ، رورتي

تلاش شده است با واكـاوي الگـوي    اساس نيبر ا. »دمكراسي بر فلسفه شده است

، نشـان داده شـود كـه ايـن الگـو     ، نهد يمكه رورتي پيش  يا يكيپراگماتحقيقت 

 »جان ديـويي «و  »ويليام جيمز«ادامه همان مفهوم حقيقت در سنت پراگماتيستي 

در  اسـت  بر همبسـتگي  ديتأكآن ه همچنين شاخص. در قالب چرخش زباني است

اين روايت در عين حال كه قادر است . نامد يمرورتي خواست عينيت  آنچهمقابل 

، بپرهيـزد  يـي گرا ينسـب در دام  درافتـادن دعاي عينيـت از  بدون داشتن هرگونه ا

عملي در راه برآورده ساختن مقاصد و حل  يا وهيشمفهومي را مدنظر دارد كه به 
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 ه مقدم

 پرسشي اسـت كـه از زوايـاي مختلـف    ، يك تحليل سياسي معتبر چگونه بايد باشد نكهيا

تحليـل سياسـي بـا    « توان گفت كـه  مي بررسي تعميقي ةاز زاوي. توان به آن پاسخ داد مي

مسائل  گونهنياشماري از مسائل بنيادين دست به گريبان است كه چگونگي درك و حل 

 »بخش هر تحليـل سياسـي معـين اسـت    ويژگي، ناسانهش شناختشناسانه و هستي عمدتاً

و  رود يم ـامري كانوني به شمار ، »حقيقت« بحث از، در ميان اين مسائل. )12: 1385، هاي(

سياسي بسياري از متفكران در واقع محصول امتـداد يـا بسـط درك و چگـونگي     ه انديش

ي كسب معرفت و نوع نگاه و چگونگ، به ديگر سخن. استشناخت آنان از مفهوم حقيقت 

كلي دستگاه فكـري و بـه تبـع آن چگـونگي      يها ساختدر  كننده نييتعنقشي ، شناخت

  . نظر و عمل در انديشه سياسي داشته استه رابط

پـردازد كـه در نـوع خـود      مـي  مسئلهمتفاوت به اين  كاملاً يا وهيشريچارد رورتي به 

، جوي حقيقـت بـدانيم  ورا جستاگر فلسفه . رسد مي بسيار خلاقانه و البته عجيب به نظر

بـاره  هابرمـاس در ايـن  . دارد مـي  به سياست اعـلام  ربط يب كاملاًآنگاه رورتي آن را امري 

)1(وحشيهاي  هدر تروتسكي و اركيد«« معتقد است كه
پراگماتيسم جديد  يشناس يهست »

هـاي   كـه ادعـا دارد نيازمنـدي   ، غلـط يـك فلسـفه   هـاي   رورتي در شورش او عليه وعـده 

رورتي جوان كه به خـود اجـازه   . مشخص است، كند مي را برآورده يو اخلاقاشناختي زيب

در رنـج دريافـت كـه    ، ارسـطو و آكوينـاس سرشـار شـود    ، داده بود با علاقه به افلاطـون 

را  -و سـازگار مطلـوب   بـاره  كي ـتماس بـه   - العاده امور خارقتماس با واقعيت  انداز چشم

   ).Habermas, 2000: 26( »داز راه فلسفه حاصل كر توان ينم

ميان حقيقـت   برقرارشدهاين مقاله در تلاش است تا در پاسخ به اين پرسش كه نسبت 

اين فرضـيه   يبند صورتبه ، سياسي رورتي دارد ةانديش ةدر حوزچه پيامدهايي  ،استيو س

منجـر بـه ابـداع    ، ميان حقيقت و سياست در انديشـه رورتـي   برقرارشدهبپردازد كه نسبت 

  . بر مبناي تز اولويت دمكراسي بر فلسفه شده است »اميد اجتماعي« است متكي بهسي

اول با بررسي  بخشدر : اند دادهسامان  بخشندگان بحث را در دو ويسن اساس نيبر ا

شكنانه فراتجـدد و نقـدهاي   و الگوي شالوده الگوي حقيقت غالب بر انديشه سياسي غرب

 اكـاوي روايـت نئوپراگماتيسـتي رورتـي از حقيقـت     بـه و ، ريچارد رورتي بـه ايـن الگوهـا   
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پيامدهاي اين نوع نگاه به حقيقت و فلسفه بـه مثابـه    نتايج و، دوم بخشپردازد و در  مي

 مـدنظر آنچـه  . اسـت  كـرده در حـوزه انديشـه سياسـي بررسـي      گر آن راوجوابزار جست

بـا توجـه بـه     ظرو نن نسبت ميان عمل ددر كانون قرار دا، در اين مقاله است ندگانويسن

استدلال براي ترجيح روايـت پراگماتيسـتي رورتـي     و ارائه شده مطرح گانه سههاي  روايت

رجوع بيشتر  لزوم ،با نشان دادن گسست فلسفه از سياست در انديشه وي رو نيااز  .است

  . دنده مي قرار ديتأكسياسي را مورد هاي  در تحليل يشناس جامعهپژوهندگان به 

شناسـانه سياسـت در   در مطالعات آسـيب  تواند به مثابه كاري مبنايي مي اين پژوهش

و به مقوله امر سياسي در ميان دانشـگاهيان   يو انتزاعفلسفي نظرورزانه  ايران كه در نگاه

  . شوداستفاده ، يافته است سياسي تبلور احزاب

  

  حقيقت به مثابه امر متافيزيكال : دكارتي -روايت افلاطوني 

رويكرد حاكم بر سنت فلسفه غرب است كـه  ، به مثابه امر متافيزيكال نگاه به حقيقت

پسامتافيزيكال در دوران  يها فلسفه يريگ شكلاز افلاطون در دوران باستان تا  يا گستره

 ثنويتي ميان عالم معقول و محسوس برساخته ،در نگاه افلاطوني. رديگ يبرممعاصر را در 

گيـرد و مثـل بـه     مـي  قرار »جهان مثل« ل يا همانشود و حقيقت در قلمرو عالم معقو مي

  . شود مي حقيقت برتر و اصيل و هستي واقعي تعريف گاه يتجلمثابه 

روايـت دكـارتي    و درتوان در دوران مـدرن   مي شناسانه افلاطوني راهستي تداوم نگاه

 در دوران باسـتان  اصـولاً شـود كـه    مـي  مسائلي مطرح ،البته در اين دوران. كردمشاهده 

توان تداوم جـوهره ادراكـي    مي بازهم اما با وجود اين مسائل نيز. موضوعيت نداشته است

ميـان   و انفصـال سـوژه و ابـژه   ، و روحدوگـانگي ميـان جسـم    . كردافلاطوني را مشاهده 

دكـارت در  . حقيقت و زندگي روزمره در نظام مابعدالطبيعه دكارتي از اصول اساسي است

 يداند و آگاهي سرشتي مـاورا  مي استعلاهي را نيازمند نوعي آگا نيتأم ،نگاهي افلاطوني

دكارت نيز مانند افلاطون معتقد بود كه معرفت حقيقي . يابد مي انساني و مقاصدتمنيات 

  . تنها مبتني بر اصول روشن و بديهي است

 ـبـر ا ، دكارتي در باب منطق كشف حقيقت - در مجموع در روايت افلاطوني امـور   ني

 و اسـتدلال بر تعقـل   ديتأك، بر وجود تصورات فطري و بديهيات ديتأك كه شود مي ديتأك
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حسي و كشف حقايق كلي و ضروري به واسطه خردي كه بسـيار   ةصرف و دوري از تجرب

شود و بنابراين امكان شناخت دقيق از نظم عـالم   مي تعريفاست گسترده و وسيع دامنه 

و امكـان تحصـيل    د جـوهر عقلانـي آن  وجـو ، بر معقوليت جهان ديتأك. كند مي را فراهم

اين روايـت حقيقـت را بـه مثابـه      .هستند مواردي اساسي در اين رويكرد، شناخت عيني

جاودانه و ، و آن را همچون امري ابژكتيو كند يمگرفت واقعيتي از پيش موجود تعريف رو

ني متضمن درك متافيزيكال يا افلاطو. دينما يممتعلق به قلمروي متعالي و والاتر معرفي 

ود در ذهن با موج يها نسبتتلقي خاصي از حقيقت است كه در آن حقيقت به مطابقت 

از فقـدان چنـين تطـابقي ميـان      شـود  يمو خطا عبارت  شود يمبدل  روابط واقع در اشيا

  . ذهن و عين

بر تفكر دوران مدرن نيز حاكم است و با همين درك است كه ، همين درك افلاطوني

و يقين عقلاني سوژه به همان مطابقت موضـوع شـناخت و فاعـل     قيقتح، دوران نيدر ا

 يا وهيش ـحقيقـت بـه   ، در اين روايت. شود يمحقيقت  شناسا تبديل به ملاك فهم دقيق

حقيقت ناظر بر روگرفت واقعيتي از پيش موجود است و  زيرا ،شود يمنظرورزانه تحصيل 

تماع و زندگي روزمـره واقعـي بـه    حقيقت در جهان برتر و شكل والا و خارج از عرصه اج

و  كنـد  يم ـاز عمـل جـدا    نظر را جـوهراً ، نظريه حقيقت افلاطوني بنابراين. ديآ يمدست 

  . است تر كينزدبسيار به حقيقت  ،عمل ةنظر نسبت به عرص ةاصولاً معتقد است كه عرص

نمـود و ذات نهـان واقعيـت    تلاش افلاطون بـراي دسـتيابي بـه پـس    «، در نگاه رورتي

دكارت بر سوژه و آگاهي را بـراي كشـف    ديتأكوي  ).Rorty, 1991: 118( »است جهينت يب

با جانشين نمـودن زبـان بـه جـاي آگـاهي بـه        خواند و اين روايت را مي ثمر يب، حقيقت

ايـن ايـده كـه مـا      -1: شـود  مـي  سه ايده بنيادين نفي، با چرخش زباني. كشد يمچالش 

چيز فقط ذهن ماست و مـا   نيتر واضحبه اينكه  يعني باور، مرجع قطعي شناخت هستيم

 -3 .در ذهـن مـا بازنمـايي شـده اسـت      يا گونـه  بهجهان  -2 .يك حيطه مستقل هستيم

  ). Habermas, 2000: 28( بخشيد شواهدي قطعيت لهيوس بهتوان اين بازنمايي جهان را  مي

ز دنيـا را رد  محوري و قدرت شـناخت يقينـي ا  رورتي اساساً ذهن، با توجه به اين امر

يتگنشتاين معتقد است كـه مـا بلاواسـطه بـا جهـان      و هاياز نظر يريگ بهرهو با  كند يم

صـدق و كـذب ايـن     ميتـوان  يم ـاز جهان داريـم و فقـط    ييها گزارهبلكه  ،رو نيستيمهروب
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كه مدعي تبيين عقلانيت  يا فلسفههر ، بنابراين از ديد رورتي. را مشخص نماييمها  گزاره

وي معتقـد  . منسوخ اسـت ، هاي مطابق با امر واقع باشد ه زبان تصورات با بازيو عينيت ب

به اصطلاح تطـابق بـا امـر    ه است كه فلسفه كلاسيك هرگز نتوانسته باورهاي ما را بر پاي

، هسـت و وجـود دارد   آنچـه . ي»امر واقع«است و نه  در كاراي »داده«نه  زيرا ؛واقع بنا نهد

هـا   كه ما آن را بـه يـاري واژه   يا وهيشامر واقع بيرون از ، يگربه تعبير د. زبان است و بس

پس اينكه آيا قضاياي ما بـا  « .وجود خارجي ندارد، و مستقل از اين شيوه ميكن يمادراك 

اهميـت نـدارد كـه توانـايي مـا در اختـراع        قـدر  آن، يا نه كند يمنوعي از واقعيت تطبيق 

  . )3 :1385 ،نجفي( »ميكن يما احساس ي ميشياند يمواژگان تازه براي بيان آنچه 

فقـط زمـاني   ) حقيقـت (جو و پژوهش به نام صدق وهدف برتر جست«، به نظر رورتي

 بـراي مثـال  . توجيه نهـايي در كـار باشـد   ه وجود داشته باشد كه چيزي به منزل تواند يم

وي  .)85 :الـف  1384 ،رورتـي ( »توجيهي نزد خداوند يا در برابر دادگاه منطق انساني صـرف 

بيـان ايـن اسـت كـه     ، صادق است ميدان يمدر گفتن باوري تا جايي كه « معتقد است كه

 سـان  نيبـد . )29: همـان ( »شيوه عمل بهتري نيست، ميدان يمهيچ باور بديلي تا جايي كه 

از حقيقـت  ، شود يمنظرورزانه حاصل  يا وهيشرورتي در مقابل حقيقت متافيزيكي كه به 

  . دينما يمحمايت ، ديآ يمبه دست  انهيگرا عمل يا وهيشپراگماتيستي كه به 

  

  شكني حقيقت شالوده: مدرن پستروايت 

امـا  ، هنري مطـرح بـوده   ادبي وهاي  به طور عمده در قالب سميمدرن پستدر گذشته 

آن را  تـوان  ينميافته كه ديگر  و گسترشعلوم اجتماعي نفوذ هاي  در حوزه قدر آنامروزه 

بيش از آنكه مربوط به  سميمدرن پست .ي يا هنري در نظر گرفتبه صورت يك مكتب ادب

، انكـار بـزرگ  . انكـار مدرنيتـه  ، اسـت  »انكـار بـزرگ  « يـك ، يك دوره تاريخي خاص باشد

 سميمدرن پستدر واقع  .دارد مي را در كنار يكديگر نگاه سميمدرن پست گوناگونهاي  نحله

 و مسـائل تاريخ ، اخلاق، يشناس تشناخ، يشناس يهستهاي  در عرصه جانبه همهاز تحول 

  . )118: 1390، معيني(كند  مي يدار جانب يو اجتماعسياسي 

 رورتي نيز به نحوي بازتاب يافته ياتاست كه در نظر مدرن پستهمين رويكرد  دقيقاً
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ترديـد در  ، بـاوري مـدرن  سـوژه ، در بحث از نقد عينيـت  ژهيو بهرورتي  يها شهياند .است

خويش آن را هاي  در انديشه كه رورتي زبانيهاي  از بازي يريگ بهره ،ساختار معقول عالم

 مـدرن  پسـت موجـب شـده اسـت بسـياري وي را در زمـره متفكـران       ، سـازد  مـي  مطرح

و اعتقـادي نـدارد    مـدرن  پسـت خـود بـه مفهـوم     رورتـي  هـر چنـد   .نماينـد  يبند طبقه

  . هاست مدرن پستجدي با  ييها يمرزبندداراي  شيها شهياند

مباني فلسفي و نظري خـويش را بـر اسـاس نقـد و بـدبيني بـه گفتمـان         درنم پست

و ناظر بر نقد راديكـال عقـل و گفتمـان فلسـفي مدرنيتـه       نهد يمفلسفي مدرنيته بنيان 

نقد خويش را به روشنگري به مثابه بستر و مضمون اصـلي فلسـفه مـدرن     ژهيو بهاست و 

بـر   دي ـتأك، كـلان هـاي   نفي روايت« برچارچوب كلي اين ديدگاه مبتني . دارد يممعطوف 

و معنـا بـودن كلمـات    انكـار تـك  ، زنـدگي  و اشكالدر كردارها ها  گفتمان يكنندگ نييتع

و  و سـطح انكار تمايز ميان عمـق  ، و كمالبساطت ، تيو قطعنفي هرگونه وحدت ، متون

 نيتـر  ياساس ـبه طور كلي نفي امكان دستيابي به هرگونـه حقيقـت اسـت و ايـن مـوارد      

  . )331: 1381، بشيريه( »دهند مي را شكل مدرن پستواضع تفكر م

و  گـردد  يبـازم نيچـه   لهيوس ـ بهاين جريان فكري به نقد مباني متافيزيك غربي  منشأ

 و پساساختارگراي فرانسوي مانند ميشـل فوكـو   لسوفانيفنزد  توان يماوج اين جريان را 

اشـكال متعـدد زور   ه ا بـه وسـيل  حقيقـت تنه ـ « فوكو معتقد است كه. كردليوتار مشاهده 

، ايـن روايـت  . )127 :1380 ،تيلـور ( »كنـد  يمو اثرات منتظم قدرت را ايجاد  شود يمآفريده 

يـا  ( ييجـو  قـت يحقخواست قدرت يا اراده معطوف به قدرت را به عنـوان جـوهر و ذات   «

 »پـردازد  يمو به نفي حقيقت به مثابه امري متافيزيكال  كند يممعرفي ) خواست حقيقت

و بـه   يـي گرا ينسـب نفي حقيقت متافيزيكي در اين روايت منجر به . )226 :1378 ،فرهادپور(

 ،همـان ( رود يم ـ سـؤال ؛ يعني منطق كشف حقيقت زير شود يمنفي كل حقيقت ، تبع آن

1384: 19( .  

فراورده تلقي رخدادها و برخورد نيروهاست  ،شود مي آنچه حقيقت تلقي، در نزد فوكو

توان  مي حقيقت هم تاريخي دارد و. ر قطعي و شكننده ايجاد شده استو طي تاريخي غي

بازيافـت و بازشـناخت و چـون در    ، انـد  دهي ـانجامشبكه رخدادهايي را كه به پيدايش آن 

. )39: 1376، دريفـوس و رابينـو  (ممكن است ويران شـود   ،چنين فرايندي ساخته شده است
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اگـر قائـل    زيراك فراروايت سركوبگر است؛ اعتقاد به ي ،معتقد است كه حقيقت ليوتار نيز

 يها و تفاوتاين امر منجر به نديده گرفته شدن تكثرگرايي ، به وجود يك حقيقت باشيم

 دي ـگو يو مداند  مي و اقتدارگرا جو سلطه، را خطرناكها  ليوتار فراروايت. شود مي فرهنگي

   .)11: 1381، لاين(كنيم  مي به آنها شك مدرن پستما در وضعيت 

حقيقت در چارچوب مناسبات قـدرت و در جهـت   ، يستيمدرن پستدر تلقي  بنابراين

 ابدي ينمحقيقت امكان وجود ه چيزي به منزل سان نيبد. شود يمحفظ آن آفريده و خلق 

بنـابراين در ايـن   . ناپـذير و فقط منظرها وجود دارند؛ يعني فقط طيفي از حقـايق قيـاس  

و نسبي  برساختهحقيقت يافت و حقيقت به امري  توان يمتعداد منظرها ه روايت به انداز

سركوبگر قدرت  يها ميرژ اعتقاد بر اين است كه حقايق صرفاًدر اين روايت . شود يمبدل 

شـكني  افشا و شالوده، و تنها كاري كه در مقابل آنها بايد انجام داد ندينما يمرا بازآفريني 

  . حقايق و ستيز و مبارزه با آنهاست

بسياري با اين تفكـر دارد  هاي  نزديكي هر چندريچارد رورتي  ،اشاره شد كههمچنان 

آنها و اعتقاد آنها به اين امر  ييگرا ينسببه شدت با  ،ستايد مي تكثرباوري آنها را ژهيو بهو 

اساساً چـون رورتـي بـه صـدق بـاور      . مخالف است، شكني استكه وظيفه ما فقط شالوده

مانند معتقدان به اين روايت خـود بـه    هر چندوي . ناميد گرا ينسب توان ينموي را  ،دارد

بـرخلاف آنـان   ، از حقيقـت بـاور نـدارد    و به اين تلقي پردازد يمنقد حقيقت متافيزيكال 

رورتـي بـا    رو نيا از. ييگرا ينسبحقيقت پراگماتيستي است و نه  ،دهد يمبديلي كه ارائه 

  . پردازد يمشكنانه آنان رد شالودهمخالف است و به نقد رويك ها مدرن پستديدگاه 

حقيقـت بـه   ه نزد نيچه بـه پرسـش كشـيدن اراد   « رورتي در اين نقد معتقد است كه

 نگــريدكــارتي و تــاريخ يشناســ شــناختمعنــي امتنــاع از پــذيرش انگيــزه متــداول در 

عينيـت و   ني ـسـر ا خواهان رهايي از قيد مجادله بر ، ها يا چهين. هگلي استه نگران فرجام

چنـين   يزي ـر يپ ـتوصـيف يـا   و خود در پي باز »حقيقت يكي است« ديگو يمدند كه شهو

و  دانـد  يم ـوي نقد حقيقت در اين روايت را مثبت . )22 :الف1384 ،رورتي( »چيزي نيستند

اما حكمي را كه آنها در پـي ايـن    ؛است فكر همبا آن همدل و  ،همچنان كه اشاره نموديم

ايـن   زيرا ،كند يمرا رد  و ستيز با هرگونه حقيقت ييگرا ينسبيعني ، ندينما يمنقد صادر 

فلسفي فقط بخشي از يـك   تأملشكل طرح غربي « كه شود يمرويكرد منجر به اين نظر 
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  . )14: 1385، كلي( »است يعدالت يبسازمان گسترده سركوب و 

بـل  قا يهـا  برنامـه اين نگاه افراطي و بدبينانه براي رورتي كه بر اهميت عمل و ارائـه  

به اعتقـاد   زيراقابل قبول باشد؛  تواند ينممسلماً ، گذارد يم ديتأكاجرا براي حل معضلات 

بديل مناسب ه و به جاي ارائ كند يماين روايت صرفاً خود را در توهمات نظري غرق  ،وي

شـكني و افشاسـازي قـانع    تنها خود را به شـالوده ، و يا رويكردي كه راهنماي عمل باشد

كه قادر به حل مشكلي نخواهـد بـود و تنهـا نـوعي سـردرگمي نظـري و        ؛ امريسازد يم

اي كـه  حقيقـت پراگماتيسـتي  « بنـابراين . آورد يم ـعملي را براي ما به ارمغان  يتوجه يب

ســتيزي و حقيقــت يــيگرا ينســببــا ، گــذارد يمــرورتــي بــه جــاي حقيقــت افلاطــوني 

  . )61 :1380 ،ديويدسون( »است ريناپذ يآشت ها مدرن پست

تفـاوت برداشـت خـود از حقيقـت و     ، پراگماتيسـت  يتكثرگـرا ورتي به عنوان يـك  ر

 يش ـيكژاندو  انـه يگرا عمـل تفاوت ميان تساهل موجه از ديـدي  ، گرايانه رابرداشت نسبي

 گـاه  چيه ـكلماتي است كـه   ،تهيمدرن پستنگري و نسبي، به اعتقاد وي. داند يمنابخردانه 

 ،رورتـي ( نها بايد از واژگان فلسفي مـا حـذف شـوند   و هر دوي آ اند نداشتهمعناي روشني 

  . )146 :الف1384

  

   حقيقت پراگماتيك: روايت رورتي

ــي را بايــد در ســنت پراگماتيســم هــايچــارچوب كلــي و خطــوط اصــلي نظر  رورت

ايـن سـنت بـا تفسـير     . گـذارد  مـي  دي ـتأك و نظرجو نمود كه بر پيوند ميان عمل و جست

آن ، درهم بافتگي تنگاتنگي با عمل دارد، غايتمند يا نهيزمانديشه به مثابه چيزي كه در 

  . )28: 1381، شفلر( دهد مي قرار ديتأكمورد  نيو عرا به عنوان نشانه پيوستگي ذهن 

 .مشـتق شـده اســت   »act«بـه معنـي    »پراگمـا «اصـطلاح پراگماتيسـم از واژه يونـاني    

بسياري ماننـد  هاي  قابلكه ت شدپراگماتيسم به عنوان يك سنت فكري در زماني پديدار 

ادراك شـهودي در برابـر تجربـه    ، پوزيتويسم در مقابـل رمانتيسـم  ، علم در مقابل مذهب

 ميـانجي را بـه خـود گرفـت كـه      يا فلسـفه شـكل   ،اين جنـبش  .وجود داشت... حسي و

و  پـرداز  الي ـخطبـايع   لي ـو تحلنظـري   ةانديش ـ، و عملنظريه ، و مذهبكوشيد علم  مي

  . )19: همان( زندگي را وحدت بخشد مدرسه و) ديويي( توسطو ) جيمز( گرا واقع
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. وارد فلسـفه كـرد   1878ال در س ـ »چـارلز سـاندرس پيـرس   «را نخست  اين اصطلاح

در ، »چگونه تصوراتمان را واضـح سـازيم  « عنوان با يا مقالهاصل پراگماتيك را در  ،پيرس

 يبنـد  صـورت تصـورات   يسـاز  واضـح نيتس به عنوان اصلي بـراي  لايب تقابل با دكارت و

كـه   - مورد نظر ما چه اثراتـي  ء يشببينيد : گويد مي اصل پراگماتيك بارهپيرس در .نمود

شـناخت   آنگاه، تواند داشته باشد مي - قابل درك حاوي محتويات عملي باشد يا گونهبه 

تصـوري   ،طبـق ايـن اصـل    .اسـت  ءما از اين اثرات به معني شناخت كامل ما از اين شي

. مـورد تصـور باشـد    ء يش ـاثرات عمل مفروض ما بـه روي   كننده منعكسكه  واضح است

متنـاظر بـا آنهـا     يامـدها يو پيعني تصور بايد از طريق تضمين روابط بين اعمال فرضـي  

   .)41 :1381شفلر، ( واضح گردد

بلكه به چگونگي اثراتي كه عمل ما را ، نه به عينيت آن يشناس شناختبه اين ترتيب 

ويليام جيمز بـا ارائـه   ، در ادامه همين سنت .شود مي مشروط، دكن مي يتهدا ء يشروي 

توسل به تجربه به عنوان آزموني كلـي كـه بايـد تمـام      مفهومي پراگماتيكي از حقيقت و

شده از انديشـيدن  با ارائه مفهومي يگانه، ديويي نيو همچننظري را بيازمايد هاي  ساخته

 دي ـتأك و نظربر پيوند ميان عمل ، او رامونيو پزنده فعال بين موجود  يا مبادلهبه عنوان 

   .)222 :همان( گذارد مي

كـه رورتـي    يا يكيپراگمـات بخش سعي داريم نشان دهيم كه الگوي حقيقـت   نيدر ا

همان مفهوم حقيقت در سـنت پراگماتيسـتي ويليـام جيمـز و جـان      ه ادام، نهد يمپيش 

در  اسـت  بر همبسـتگي  ديتأكآن ه همچنين شاخص. ديويي در قالب چرخش زباني است

در عين حالي كه قـادر اسـت بـدون داشـتن      ؛نامد يمرورتي خواست عينيت  آنچهمقابل 

كند اين  مي رورتي تلاش. بپرهيزد ييگرا ينسبدر دام  درافتادناز ، هرگونه ادعاي عينيت

ش صـدق و توجيـه پـي   ه و بحث از رابط ـ »يقين« به جاي »اميد« الگو را با بحث از نشاندن

دهد كه در آن ثنويـت فلسـفي و تمـايز     مي مفهومي از حقيقت ارائه ،ريچارد رورتي. ببرد

 يا وهيش ـوي مفهـومي را مـدنظر دارد كـه بـه     . ميان عمل و نظر كنار گذاشته شده است

بـه همـين   . عملي در راه برآورده ساختن مقاصد و حل معضلات مفيد فايـده واقـع شـود   

بـه  ، كنـد  مـي  صـدق در تنـاظر بـا واقعيـت را رد     دليل زماني كـه وي حقيقـت عينـي و   

او معتقـد  . دهـد  مـي  بلكه وي بحث را از تناظر به سودمندي احاله ،رسد ينم ييگرا ينسب

بـه  . خـورد  ينمشك افراطي نيز به درد ، ديآ ينماست اگر يقين مطلق ذهني به كار عمل 
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. مناسبي نيسـت  حل هرا ييگرا ينسب، اگر حقيقت مطلق ابژكتيو وجود ندارد، عبارت ديگر

  . حقيقت پراگماتيك است ،صحيح و درست است آنچهبلكه 

 ـ «، به عقيده رورتي ذهنـي يـا سـوبژكتيو از طبيعـت عينـي       يا نـه ييآ ةذهن بـه منزل

حداقل از زمان مشهورترين ابـداعش بـه دسـت    ، حضوري غالب در انديشه غرب، خارجي

، يشناس معرفتن مسائل متداول وي بر اين باور است كه در پس بيا. دكارت داشته است

بـه عنـوان   (نوعي تضاد بين ذهن و طبيعت وجود دارد و اين تضـاد هنگـامي كـه ذهـن     

 يشناس معرفتدر قرن بيستم جاي خود را به زبان داد و مسائل ) براي بازنمايي يا صحنه

 ،موفـه ( »متفاوت ديگري بيان شده است صورت بهتنها ، به شكل مسائل ارجاع زباني درآمد

1384: 45( .  

رورتـي دربـاره   ، ويسـم يتيلسوفان تحليلـي و معتقـدان بـه پوز   به همين دليل برخلاف ف

و خود را بـه صـراحت متعلـق بـه سـنت جيمـز و        گراست عمل، پرده يب يا گونهحقيقت به 

درباره حقيقت  يا هينظربار اصل پراگماتيك پيرس را براي جيمز براي اولين. داند مي ديويي

كـه اغلـب    گونـه آنحقيقت نوعي از سودمندي است؛ نـه  « وي معتقد است كه .به كار گرفت

حقيقت نام هر آن چيزي است كه ثابـت كنـد اعتقـاد    . متمايز از آن يا مقولهشود  مي فرض

 ،رورتـي نقـل از  بـه   ،كوزنزهـوي ( »سودمند به دلايل معين و معلـوم  هم آنبه آن سودمند است؛ 

مون حقيقت محتمل اين است كه بايد چيزي باشـد كـه   تنها آز«، از نظر جيمز. )117 :1380

ما را بهتر هدايت كند؛ چيزي كه بهتر از همـه بـا هـر جزئـي از زنـدگي جـور درآيـد و بـا         

  . )23 :1384 ،موفه( »مجموعه مقتضيات تجربه بدون حذف چيزي از آن تلفيق شود

ح كند كـه بـه   اساسي را مطر سؤالپراگماتيسم در اين زمينه بايد اين ، به نظر جيمز

 چه تفاوت و پيامدي در زندگي عملي ما رخ، فرض حقيقت داشتن يك ايده يا يك گزاره

 اسـت معتقد است كه تصورات صـحيح آنهـايي    سؤالدهد؟ پراگماتيسم در پاسخ اين  مي

كـه   اسـت و تحقيق كنيم و تصورات غلـط آنهـايي    دييتأ، تصديق، توانيم جذب مي كه ما

پـس  . كنـد  مـي  تصورات صحيح براي ما يك تفاوت عملي ايجاديعني داشتن . ميتوان ينم

. شود مي زيرا اين تمام آن چيزي است كه از حقيقت دانسته ،معناي حقيقت همين است

 حقيقت بـراي يـك تصـور رخ   . كه ذاتي آن باشد نيست حقيقت يك تصور خاصيتي راكد

فقـط   حقيقـت ، به طور خلاصـه . شود مي بر اثر رخدادهاست كه تصوري حقيقي. دهد مي
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كه صـحيح فقـط    طور هماندرست . همان چيزي است كه در طرز تفكر ما مصلحت است

  . )52: 1378، جيمز(همان چيزي است كه در شيوه سلوك ما مصلحت است 

تنها تفاوت آنها در . است داستان همجيمز  هايبا اين نظر كاملاًحقيقت  بارهرورتي در

 ـ ه وجه از مقولو عطف ت يشناخت زبانهمان مبحث چرخش  . زبـان اسـت  ه تجربه بـه مقول

كه آن را به معناي مطابقتي روشـن يـا    از حقيقت شناسانه معرفترورتي با واسازي تصور 

پراگماتيسـتي  ه كند نظري مي تلاش، گيرد مي بازنمايي واضح ميان ذهن و واقعيت بيروني

. ين تلفيـق كنـد  زبـاني ويتگنشـتا  هـاي   بـازي  ةزبان بكشاند و بـا نظري ـ  ةجيمز را به حوز

شود كه از نظر سلطه بر امـر   مي اطلاق ييها گزارهنزد وي حقيقت به مجموعه  سان نيبد

 ـبر ا. معلوم گردد شان يبرترو بهترين زيستن ما  واقع اسـاس اسـت كـه در برداشـت      ني

هـا   در آن است كـه زبـان   صرفاًصحت اين ادعا . حقيقت ساختني است نه يافتني، رورتي

، موجـودات زبـاني  هـاي   و حقيقت صورتي از داشته نه اينكه يافته شوند ،شوند مي ساخته

ما هيچ آگـاهي پيشـازباني نـداريم    « با توجه به اينكه. )30 :1384 ،موفه( هاست جملهيعني 

كـه هسـتند نـداريم كـه      هيچ دركي از امور چنان، كه لازم باشد زبان با آن مطابقت كند

 آنچـه بـه عنـوان آگـاهي وصـف     . زبـان باشـد   فيلسوفان تشريح آن وضع در قالبه وظيف

  .)66 :1384 ،رورتي( »توصيفي با استفاده از زبان پيشينيان است صرفاً، شود مي

در واقع رورتي برآن است كه صدق و حقيقت يك عقيده را نه از طريق تطابق آن بـا   

 ـ. تـوان معـين كـرد    مـي  ديگرهاي  بلكه تنها بر مبناي توافق با عقيده ،عالم خارج  ني ـر اب

 بـاره اين نيست كه آيا آن باورها در، طرح كنيم مانيباورهاپرسشي كه بايد درباره ، اساس

در باب نمود؛ بلكه فقط اين است كه آيـا آن باورهـا بـراي بـرآورده      صرفاًواقعيت است يا 

. )173: 1382، ميسـون نقـل از  به براون، (بهترين شيوه عمل است يا نه؟  مانيها هخواستشدن 

بيان اين اسـت  ، دانيم صادق است مي گفتن اينكه باوري تا جايي كه«، اين ديدگاه بر پايه

اساس است كه  نيبر ا. دانيم شيوه عمل بهتري نيست مي كه هيچ باور بديلي تا جايي كه

بـر  الگـوي حقيقـت پراگماتيـك    ، كنـد  مـي  ديتأكدر مقابل الگوي حقيقتي كه بر عينيت 

 ؛گـذارد  مي ش براي ديدن چيزها از منظر خدا را كناراين الگو تلا. دارد ديتأك يهمبستگ

انسـاني اسـت و مـن آن را خواسـت عينيـت       تلاش براي برقراري ارتبـاط بـا آنچـه غيـر    

  . )67-66: 1384، رورتي( »ام دهينام
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داند كه از نظر او كساني هستند كـه آرزوي   مي انيگرا واقعوي اين الگو را در تقابل با 

بر عينيت را دارند؛ يعنـي حقيقـت را در مطابقـت بـا واقعيـت      استوار ساختن همبستگي 

ارتبـاطي  آنها بايد متافيزيكي بنا نهند كـه جـايي بـراي     رو نيااز . كنند مي تعبير و تفسير

باقي گذارد كه تشـخيص حقيقـت از باورهـاي كـاذب را ممكـن       ويژه ميان باورها و اشيا

اجتمـاعي   صـرفاً طبيعـي و نـه   هاي  وشآنها همچنين بايد دليل بياورند كه راه و ر. سازد

از طبيعت بشر باشـد و توسـط اتصـال     گرفته نشأتاين توجيه طبيعي بايد . داشته باشند

  .شده باشد ريپذ امكانطبيعت هاي  طبيعت و ديگر بخش اين جزء از

بسـتگي را در سـر دارنـد و آنهـا را     كساني كه آرزوي تقليل عينيت بـه هـم  ، برعكس 

. يشناس ـ شـناخت نه به يك متافيزيـك نيازمندنـد و نـه بـه يـك      ، يمنام مي پراگماتيست

آنها نه نيازي بـه   رو نيااز . حقيقت از نظر آنها چيزي است كه باورش براي ما خوب است

دارند و نه نيازي بـه توضـيحي   ) موسوم به انطباق( حي از ارتباط ميان باورها و اشياتوضي

شر در داخل شدن در چنين ارتباطي را تضـمين  از ارتباط ادراكي انسان كه توانايي نوع ب

كـه بـا جـدا كـردن نـوعي       داننـد  ينم ـآنها شكاف ميان حقيقت و توجيه را چيزي . كند

هـا   از برخي فرهنگ ييجو بيععقلانيت طبيعي و فرافرهنگي پر شود و بتوان آن را براي 

خوب بالفعـل و  بينند كه  مي بلكه به مثابه شكافي، و ستايش از برخي ديگر به كار گرفت

گفتن اين نكته كـه آنچـه   ، از ديدگاه پراگماتيستي. بهتر ممكني نسبت به آن وجود دارد

بـه ايـن معنـي اسـت كـه      ، نباشد قتيحق تواند يم رسد مي باورش اكنون به نظر عقلاني

اين بدان معناست كـه هميشـه جـايي بـراي     . ممكن است كسي فكر بهتري داشته باشد

ود دارد؛ زيرا ممكن است مدارك جديد و اصطلاحات جديد پديـد  اصلاح باور وج بهبود و

  .)601 :1381 ،كهونبه نقل از  رورتي( »آيند

گرايانه دانسـته و از رورتـي انتقـاد    اين الگوي پراگماتيكي از حقيقت را نسبي يا عده 

 كـه  نمايـد  مي كند و استدلال مي بودن را رد گرا ينسباتهام ، اما در پاسخ رورتي. اند نموده

اول ديدگاهي اسـت كـه در   : شود مي معمولاً از سه ديدگاه متفاوت به چنين لقبي اشاره«

، ديـدگاهي اسـت كـه در آن    ،ديـدگاه دوم . آن هر باوري به خوبي باورهـاي ديگـر اسـت   

هـاي   حقيقت عبارتي دو پهلو و مبهم است كـه تعـداد معناهـايش بـه تعـداد راه و روش     

حقيقـت يـا عقلانيـت    ه ي است كه در آن چيزي دربارديدگاه ،ديدگاه سوم. توجيه است
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مشخص در اين يا آن ه آشناي توجيه كه يك جامعهاي  گفت مگر از راه و روش توان ينم

نه ، كند مي نوع سوم تكيه مدار قومت به ديدگاه يسپراگمات. برد مي قلمرو از تحقيق به كار

وي ديـدگاه خـود را   . نوع دوم زيرمركزگو نه به ديدگاه  - انكار نوع اول - به ديدگاه خود

 بـا سرشـت اشـيا    دگاهشي ـدولي چنين تصوري را ندارد كه  ،داند مي انيگرا واقعبهتر از 

ايـن   - »اصـطلاح حقيقـي  «بسـيار زيـاد    يريپـذ  انعطـاف كند كـه   مي او فكر. مطابق است

ي نزد و. ضامن بي ايهام بودن آن است - براي توصيه است صرفاًواقعيت كه اين اصطلاح 

 ،»بـد « ،»خـوب «، »آنجـا «، »اينجـا «ماننـد   يريپذ انعطافهاي  كه معناي اصطلاح گونه همان

هـا   فرهنـگ ه اصطلاح حقيقـي نيـز در هم ـ  ، يكسان استها  فرهنگه در هم »شما و من«

هـاي   و تنوع راه و روش با تنوع ارجاع، معنايي آن يهمان نيااما يقيناً  ،معناي يكسان دارد

  . است بيان عبارات سازگار

وي در به كار بردن اصطلاح حقيقي بـه مثابـه اصـطلاح كلـي بـراي توصـيه        رو نيااز 

كـه وي نيـز از ديـدگاه     ژهي ـو بـه  .كند مي خود احساس آزادي ييگرا واقعهمچون مخالف 

وي معتقد است كه با وجود ايـن مشـخص نيسـت    . برد مي خود آن را براي توصيه به كار

يعني ، نوع سوم مدار قومرا اصطلاحي مناسب براي ديدگاه  گرا ينسبكه چرا بايد اصطلاح 

تلقي نمـود؛ زيـرا پراگماتيسـت معتقـد بـه      ، استه تسيپراگمات دييتأديدگاهي كه مورد 

وي در عـوض  . اثباتي نيسـت كـه چيـزي را در نسـبت بـا چيـز ديگـري بسـنجد         ةنظري

مرسوم ميان دانـش   كند و معتقد است كه ما بايد تفاوت مي سلبي اختيار كاملاًديدگاهي 

و عقيده را كنار بگذاريم؛ تفاوتي كه ميان حقيقت به مثابه انطباق با واقعيت و حقيقت به 

  .باورهاي قابل توجيه تفسير شده است ةعنوان اصطلاحي براي توصي

 توانـد  ينم ـخواند كـه   مي گرايانهبه اين دليل دعوي سلبي خود را نسبي گرا واقعيك  

در حـالي   رو نيااز . ورتي جدي طبيعت ذاتي حقيقت را انكار كندباور كند كه كسي به ص

جـز اينكـه هـر     ،حقيقت وجود نـدارد ه چيزي براي گفتن دربار گويد مي كه پراگماتيست

 ،كنيم كه باورشان براي ما خـوب اسـت   مي يك از ما باورهايي را به مثابه حقيقت توصيه

باتي ديگري درباره سرشت حقيقت تفسـير  اث ةتمايل دارد كه آن را به مثابه نظري گرا واقع

يك فرد يا يك گروه در زمان  شده انتخاب ةحقيقت عقيد ،آن بر اساسكه  يا هينظركند؛ 

هـاي   خود انكـار اسـت و نـه فقـط بـه خـاطر بحـث        ناًيقي يا هينظرچنين . هاستآنخود 
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ايـن در  . دبلكه از نظر عملي و پراگماتيكي نيز بايد محكوم شـو  ،نظري ربط يبناسازگار و 

دارد و به جـاي ارتبـاط بـا يـك      ديتأك يبر همبستگحالي است كه حقيقت پراگماتيكي 

  . دارد مدنظروفاق يك اجتماع را ، يبشر ريغواقعيت 

و  مينـام  ينم ـ گـرا  ينسـب خـود را   گاه چيهها  ما پراگماتيست« كند كه مي ديتأكرورتي 

گـرا يـا   خودمان را ضـد افلاطـون   .كنيم مي معمولاً خودمان را با تعبيرهاي سلبي توصيف

 رورتـي بـه نقـل از كهـون،    ( »نـاميم  مي دالطبيعان يا مخالف گروش به اصول مبناييضد مابع

 »بنـاميم  1انگـار دوگانـه يا بهتر از همه شايد اين باشد كه خـود را ضـد   « .)602-603 :1381

حقيقـت  ه آمـوز تفسيري جديـد از  ه در واقع رورتي در تلاش براي ارائ. )78 :1384 ،رورتي(

 جـاي  يتـر  يعمـوم نشان دهد كه اين آموزه چگونه در برنامه  تا كوشد مي ،پراگماتيستي

يوناني و كانتي را همراه با تمايز ميان گذشـته و  هاي  انگاريدوگانهكه  يا برنامه ؛گيرد مي

  .دهد مي در ميان ساختار پايدار و محتواي ناپايدار جاي، آينده

معطوف به جايگزيني اكنـوني   كوشش من« معتقد است كهرورتي خود در اين مورد  

 كه به اين ترتيب اميد را بـه جـاي يقـين    است تر بخش تيرضا يا ندهيآبا  بخش تينارضا

دارد كه صدق چيزي اسـت كـه قـرار اسـت      مي وي در اين تفسير بيان. )همان( »نشاند مي

صـادق  ، جيمزه اگر به گفت اما. متمايز سازد) موجهه يا از عقيد(مستدل  يرأمعرفت را از 

 يا دهي ـعقنامي باشد كه به هر چيزي اطلاق شود كه خوب بودن خود را در راه ) حقيقي(

ه پـس معلـوم نيسـت ك ـ   ، و نيز براي دلايل يقيني و قابل انتساب خـوب باشـد   ثابت كند

از . باشد كه صرفاً موجـه اسـت   يا دهيعقي متفاوت از تعقيده صادق قرار است از چه جها

، شود كه آنها صدق را كه مطلق و ابـدي اسـت   مي گفتهها  پراگماتيست بارهغالباً در رو نيا

از ها  پراگماتيست .اند كردهخلط ، با توجيه كه به لحاظ نسبت آن با مخاطب كه گذراست

كـه   انـد  گفتهجيمز و پاتنام ، كساني چون پيرس. اند گفتهدو راه اصلي به اين انتقاد پاسخ 

مـوقعيتي كـه پيـرس آن را پايـان     ، ادق با موجه در موقعيـت آرمـاني  با يكي انگاشتن ص

كسـان ديگـري نظيـر    . ميدار نگهتوانيم معناي مطلق صادق را  ، ميپژوهش نام داده است

شود گفت و فيلسـوفان بايـد    مي صدق كمتر چيزي دربارهكه  اند گفتهديويي و ديويدسن 

                                                 
1. anti dual 
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پذيري موجه نـام داده  به آن تصديق آشكارا و خودآگاهانه خود را به آن چيزي كه ديويي

  .)78 :1384 ،رورتي( مقيد كنند، است

 ؛كنـد  مـي  راهبرد دوم را انتخـاب  ،خويش نسبت به اين دو رويكرده رورتي در انديش 

، مفاهيم كه در راهبرد اول به آن اشاره نموديم برخيتوسل جستن به  ،به اعتقاد وي زيرا

بلكـه   ،نه تنها كاري اضـافي اسـت  ، مطلقيت ونههرگدر تشريح مفهوم حقيقت و برآوردن 

آدمـي  ه ورزيـم كـه عقيـد    ديتأكاگر به اين نكته « .چندان سودمندتر از روش دوم نيست

ما و هر  هايبايد معتقد باشيم كه بيشتر اعتقاد، از محيط غير انساني آزاد باشد تواند ينم

گرايـي   خواستيم از واقع هر چيزي را كه مي، چون اين اعتقاد ؛دكس ديگر بايد صادق باش

، به اين شعار متوسل شويم كه واقعي و صـادق  آنكه يب ،دهد به دست مي، به دست آوريم

شعاري كه پذيرفتن و رد كـردن آن بـه يـك نسـبت بيهـوده       .مستقل از اعتقادات ماست

  . )79: همان( »است

و  كـم ، اين مدعاي ديويدسن كه نظريه صـدق بـراي زبـان طبيعـي    «: گويد رورتي مي

ها  بيش چيزي بيش از تبييني تجربي از مناسبات علي ميان اجزاي محيط و صدق جمله

در « جـا  همـه به نظرم يكسره تضميني براي نياز ماسـت كـه در همـه حـال و در     ، نيست

پـس همـه   ، اگـر چنـين تضـميني در دسـت داشـته باشـيم       .هسـتيم  »تماس بـا جهـان  

ديويدسن  زيرارانگي را در اختيار داريم؛ و خودس ييگرا ينسبلازم در برابر هاي  گيريپيش

خودسـرانه  ، دهـد  اي كه جهان به ما مـي  توانيم بيش از اجازه كه هرگز نمي گويد به ما مي

سرشـت ذاتـي   «حتي اگـر چيـزي بـه عنـوان     ، چه حتي اگر جهاني در كار نباشد ؛باشيم

ارها بـه  فش ـ گونـه نيا. دبـاز هـم فشـارهاي علـي وجـود دار     ، وجود نداشته باشد »واقعيت

امـا  ، گوناگون وصف خواهند شدهاي  در مواقع گوناگون و براي هدف، هاي گوناگون شيوه

  .)همان( »با اين حال فشار است

  

  سياست به مثابه اميد اجتماعي

پيامدهايي اساسي در انديشه سياسي بـه دنبـال دارد كـه    ، اما اين خوانش از حقيقت 

در رهيافت سياسي رورتـي  ، از مباني فلسفي ازين يبانگارانه و غير بنيان كرديروخود را در 
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و كنـد   مـي  فلسفي رجـوع  هايدهد؛ سياستي كه در دفاع از خود نه به استدلال مي نشان

 يامدهايو پبه عمل  مشخصاًبلكه ، انتزاعي توسل جويد يها يپرداز هينظركوشد به  مي نه

حاكم  يشناس معرفتت در سخت بر مفهوم حقيق هاييرورتي با انتقاد« .دهد مي آن ارجاع

، و بـا نظـري پراگماتيسـتي    انگارانـه كوشد از منظري غير بنيان مي بر سنت فلسفي غرب

، به اعتقـاد او  .)52: 1388، تاجيـك ( »توجيهي مناسب براي سياست دموكراتيك فراهم آورد

متعالي يا ساختاري برآمده از حقيقتي فلسفي يـا اخلاقـي نيسـت و     يا مقولهدموكراسي «

نظر اجتمـاعي غيـر عملـي     غير تاريخي و از يا دهيپدآن را ، ين تعاريفي از دموكراسيچن

  . )26 :همان( »د دادجلوه خواه

بـه مرجعيتـي غيـر از    ، سياست اجتماعي« تالي منطقي اين نگرش اين خواهد بود كه

 ـ هاي  افراد نياز ندارد؛ افرادي كه وارث سنت زيآم تيموفقتوافق  ا تاريخي واحد و مواجـه ب

 انـد  استيسمقدمه لازم  يشناس جامعهفقط تاريخ و ، به زعم رورتي. هستند مسائلي واحد

ملتـزم   مـان  يكنـون از نحوه زندگي  يشناخت جامعهو كافي است كه به توصيفي تاريخي و 

  .)33: همان( »باشيم

نقـش و   ينـوع ، تـاريخ فلسـفه   در طـول جوي واقعيت نهايي به واسطه فلسفه وجست

 كـه  يحالدر  ،)Hall, 1994: 170( را به آن محول كرده است بخش ييرهاف وظيفه يا تكلي

كننده گويي تهذيبوتوان همچون گفت مي فلسفه را« ،نزد رورتي در بهترين حالت ممكن

يـك  هـاي   برسـاخته  ،موضوعات فلسفي«، به اعتقاد او ).Rorty, 1991: 174( »به شمار آورد

 ـا و از انـد  يخيتارامكان  . )Guignon & Dived Hilley, 2003: 61( »هسـتند  گزينشـي  رو ني

خـويش  هـاي   تمـاع را بـا گـزاره   جا منضبط نيستند كه سياسـت و  يا رشتهآنها همچون 

  . سامان دهند

به تمامي ، ريچارد رورتي به زعم خويش توانسته است با نشاندن اميد به جاي معرفت

پايـان  ، خوانـد  مل و نظـر مـي  هاي فلسفي و از جمله آنچه وي تمايز يوناني ميان ع ثنويت

را  »نظريـه « بـار م براي نخستينيسپراگمات« كه به همين جهت است كه اعتقاد دارد. دهد

 »در نظـر بگيـرد   »نظريـه « تنزل مرتبـت  را بسان »عمل« نه اينكه، قرار داد »عمل« مددكار

  . )135: ب 1385، رورتي(
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 ـ  ؛رورتي داراي همين نگرش اسـت ، در حوزه سياست  ،اور پراگماتيـك وي يعنـي در ب

او در مقابـل نگـاه   . بايد در خدمت حل مسائل و معضـلات سياسـي قـرار گيـرد     زيچ همه

و بنيادهاي فلسـفي بـا    يشناس يهستكند با استفاده از اصول  كه سعي مي ييگرا قتيحق

كنـد و معتقـد بـه     هـاي پيرامـون تكيـه مـي     به امكان، مسائل دنياي سياست مواجه شود

كه هيچ اتكايي بـر  دهد  ارائه ميوي نگرش نويني را . نيست شمول جهانمعيارهاي عام و 

بنيادها و اصول پيشيني ندارد؛ نگرشي كه توجه خويش را معطوف به شرايط اجتماعي و 

را چيـزي جـز اميـدافكني و     نمايد؛ نگرشي كه سياسـت  مسائل عملي زندگي روزمره مي

همـين  . بينـد  نمـي ، حركت كنند لشانآمابرانگيختن مردم براي اينكه به سمت اميدها و 

. شود سياسي رورتي مي ةرويكرد است كه منجر به ابداع سياست متكي به اميد در انديش

و نـاظر بـه    مـدت  كوتـاه سياست را موضوع مربوط به اصـلاحات و مصـالحات   ، اين بينش

  .بيند مصالح عملي مي

اساسي وي مبنـي بـر   رورتي متكي بر تز  يدر آرا، سياست به مثابه اميد يبند صورت

خصوصي و ة اولويت دموكراسي بر فلسفه است كه بر مبناي تمايز و جدايي كامل دو حوز

انگارانـه  وي به شرح و بسط تفكري غيـر بنيـان  ، بر اساس اين تز. قرار داردعمومي  ةحوز

بـرد و بحـث از    خصوصي مـي  ةدر واقع وي فلسفه را به حوز. پردازد دموكراسي مي درباره

 سيتأس ـاو بـا ايـن فـرض كـه     . كنـد  عمومي را نـاروا اعـلام مـي    ةمبناها در حوزاصول و 

بـه عنـوان    قـت يو حقدموكراتيك در گرو پذيرش تعريف جديدي از عقلانيـت   يا جامعه

  . )43: 1385، ملكيان(كند  مي مخالفت، است ياديو بنمفاهيمي فلسفي 

دانـد و ضـمن    مـي  را از حوزه دموكراسي متمـايز  يشناس شناختوي جهان فلسفي و 

آن را بـراي  ، زندگي خصوصـي داشـته باشـد    ةتواند در تجرب مي اهميتي كه فلسفه دييتأ

 ثمـر بي زائد و، شود مي حوزه عمومي بنا سالارانه مردمنهادهاي هاي  دموكراسي كه بر پايه

مداري و دموكراسـي مـدرن   باوري يا عقلانيتپيوند ضروري ميان كليت هرگونهداند و  مي

 ،هيچ شالوده خاصـي نـدارد   ،سياسي شهر آرماندنبال كردن ، به اعتقاد وي. كند مي را رد

بلكه فقط اساسي پراگماتيكي دارد؛ يعني فقط بايد اين را در نظر گرفت كـه چـه چيـزي    

  . گذارد ترين شيوه عمل را در اختيار ما مي هايمان مهم در برآورده ساختن خواسته

 سـؤال  آنكـه كوشـش آشـكار ديـويي بـراي     « پيرو .ددان رورتي خود را پيرو ديويي مي
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محوري فلسفه را اينگونه مطرح كنند كه چه چيزي در خدمت دموكراسـي اسـت؟ و نـه    

، رورتـي ( »دهد به نفع دموكراسي استدلال كنـيم؟  كه چه چيزي به ما اجازه مي سؤالاين 

 »كـاهش آلام « و »مصلحت« رويكردي است كه مفاهيم ،سياست اميد رواز اين .)65: 1385

عملـي   و تماسحاصل ممارست  ،موجه بودن يك امر زيرا ؛گيرد مي در بطن متن آن قرار

 .امـور  تي ـو ماهبا سرشت  و تناظرتوجه به تطابق  و نهزيسته يك اجتماع است  و تجربه

 ،بلكـه قبـل از هـر چيـز    ، گران منفعل خارج از جهان نيسـتيم در سياست اميد ما توصيف

بلكـه  ، بيـان جهـان آنگونـه كـه هسـت      هدف ما نـه توصـيف و   رو نيا و ازدرون جهانيم 

تز يازدهم دربـاره فوئربـاخ    ةكنند يتداعرويكردي كه در اينجا  .چگونگي ساختن آن است

  .اما در جهت ليبرالي آن است، ماركس

بلكـه بـا ايجـاد نهادهـاي     ، يو فلسـف نظري هاي  سعادت بشر نه با طرح، به تصور رورتي

از  .آيـد  مي از قانون اساسي حاصل و محافظتت پاسداشت آزادي بيان جه ياسيو سمدني 

كـه آيـا ايـن     كنـد  ينمسياستي است كه پرسش خود را اينگونه طرح  ،سياست اميد رواين

بنيادهاي معرفتي قوي دارد يـا نـه؟ بلكـه     ايو آبرنامه با فرامين حقيقت سازگار است يا نه؟ 

 ،سياسـي  و برنامـه پردازد كه آيا اين طـرح   مي ستپروبلماتيك سيا يبند صورتاينگونه به 

حقيقت بـا توجيـه عبـور از تمـامي      برابر گرفتنيا نه؟  داد جامعه را كاهش خواهدهاي  رنج

مـدرن دكـارتي كـه    هـاي   و روايـت  روايت مسيحي از افلاطون تا باورمتافيزيك هاي  روايت

رفـتن بـه دنيـاي    ( اسـتعلا قسـمي   جـه يو نت) محسوسـات (حاصل گريز از زندگي روزمـره  

سياسـت اميـد را كـه در آن    ، كه سياست بايد بر مبناي آن سـامان پـذيرد   است) معقولات

خـود را نـه بـر     و كـذب شود و معيار صـدق   مي حقيقت در بطن معضلات اجتماعي ساخته

   .نمايد مي از راه مقايسه كسب و تنها جهيو نتبلكه در عمل ، مبناي بنيادهاي معرفتي

از ايـن   برآمـده همبسـتگي   ،ت كه رورتي در سياست متكي به اميـد اساس اس نيبر ا

؛ زيـرا  سـازد  مـي  گرايانـه و اثباتسنخ حقيقت سياسي را جانشين عينيت ناب متافيزيكي 

زندگي روزمره مـدام بـا آن    و دريي كه موجه شده »باورها« و »ها عقيده« اين همبستگي از

شـده در  يافتـه بت به حقيقت عميـق بيشتري نس و وجاهتگيرد  مي نشأت ،داريم سروكار

 را دور و اسـتعلاها ما بنيادها  ،بنابراين در سياست اميد .دارد يشناخت جامعهاستعلايي فرا

 ـااز . ميان افراد جامعـه بـاز شـود    گووو گفتتا فضايي براي تعامل بشري  ،ريزيم مي  رو ني
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 اي زنـدگي شـود كـه عرصـه را بـر     مـي  سياستي دمكراتيك بر اساس اين رويكرد فـراهم 

، محدود به فيلسوفان استيو سجمهور مردم تدارك ببيند  يگريو بازمندانه انسان  كنش

 حقـايقي سياسـي را   ،با فرهيختگي خـويش  اند يمدعكه  شودنمي يو عالمانكارشناسان 

اي كـه  گرايانـه جنسي از سياسـت نخبـه   روو از اين كه جامعه به آن ناآگاه است دانند يم

  .كنند مي دارد پيشه مستتررا در خود  ستبدادو اخطر خودكامگي 

و تـلاش بـراي    آزادي در تحقيـق ، توجيه مداراجويي« بنابراين رورتي معتقد است كه

 لاĤًاي كـه م ـ  مقايسـه . شـود  تنها در قالب مقايسه ميسر مـي ، نشده فيتحربرقراري ارتباط 

كـرده باشـد و    نيست كه زندگي در اين دو دسته جوامع را تجربه كس چيه دهد مي نشان

   .)17 :1385رورتي، ( »دومي را برتر نشمارد

 احتمالاًقوت آن  ةتوان گفت كه نقط مي رويكرد رورتي به سياست بسيار ساده است و

 با مسـائل پيچيـده برحـذر    يريو درگ برخورداز  راما  زيرا ؛در همين سادگي نهفته باشد

پـس بـه شـدت     .دانـد  مـي  نهايي دييتأ هرگونهنوع حقيقت سياسي را فاقد  هر دارد و مي

 كلاني كه با ارجاع بـه حقيقتـي نهـايي   هاي  دسته از برنامه و آننسبت به سياستمداران 

 يا حـوزه سياسـت را   ةعرص زيرا ؛بدگمان است ،متحول كنند /خواهند جامعه را اداره  مي

 فو بـرخلا  سـازد  ينم ـكلان هاي  چارچوب وها  داند كه به سادگي خود را تسليم قالب مي

پـس تنهـا راه باقيمانـده در    . هميشـه در جريـان اسـت    سيال و ناتمام و ،طبيعيات ةحوز

كـه   اسـت  يئ ـجز كوچـك و  يهـا  حـل  راه، كـنش سياسـي   اجتمـاعي و  يگـذار  استيس

كه بتواند توافق جمعـي را   ييها استيس .اجرايي شدن دارند سازي وياتيعملهاي  قابليت

  . حاصل نمايد

مهندسـي اجتمـاعي   « نگـاه پـوپري   كننـده  يتـداع اميـد  در اينجا سياست متكـي بـه   

رورتـي در  . گيـرد  مـي  قرار »مهندسي اجتماعي يوتوپيايي« كه در مقابل است »جزء جزءبه

موضـوعي اسـت   ، بيـنم  طور كـه مـن آن را مـي    سياست آن« دارد كه مي اين زمينه اعلام

بنـابراين   .و نـاظر بـه مصـالح عملـي اسـت      مـدت  كوتـاه مربوط به اصلاحات و مصالحات 

بيـنم و بـه    سياست را به مثابه موضوعي مربوط به رسيدن توافق ميان علائق رقيـب مـي  

بـه  اصطلاحاتي كه  ؛بايد با اصطلاحات آشنا و عادي توضيح داده شود چيزي كه مي  مثابه

من سياست را  ...فلسفي نيست يها فرض شيپد و داراي هاي فلسفي نيازي ندار موشكافي
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چه بيشتر بـا زبـاني   بينم كه بايد هر چيزي مي ةبه مثاب ي دمكراتيكدر كشورها كم دست

مـن دشـمنان خوشـبختي را    . اش صـحبت شـود   درباره فهم همهو  پرده يبصريح و ، ساده

 ،بينم به چنين دشمناني سـطحي  دانم و احتياجي نمي تنبلي و رياكاري مي، همان حرص

  . )47-36: 1385، رورتي( »هاي عميق فلسفي كنم حمله

  

  رورتي در بوته نقد

در  ياس ـيو ساخلاقـي  ، در سطوح مختلـف معرفتـي   توان مي رورتي راهاي  عيار انديشه

را در  مـدرن  پست ييگرا ينسبنبودن رورتي و مرزبندي او با  گرا ينسبدلايل . بوته نقد نشاند

گن از سوي يـور  ژهيو بهكه  را اما موارد ديگر ؛بحث از حقيقت پراگماتيك رورتي شرح داديم

   .به بحث حقيقت رورتي دانست هاانتقاد نيتر يجدتوان  مي ،هابرماس مطرح شده است

هـاي   نشـانه  نامـد و  مـي  گرفته از افلاطـون رورتي را يك ضد افلاطوني الهام، هابرماس

ــا بررســي   ــي را ب ــهبيمــاري افلاطــوني رورت ــاب  يا مقدم ــر كت ــي ب چــرخش « كــه رورت

 .كند مي دو هدف را دنبال ،رورتي در اين مقدمه .دارد مي بيان نوشته است »يشناخت زبان

نشـان   و سـپس ابتدا نشان دادن عظمت فلسفه تحليلي كه زبان را جايگزين آگاهي كرده 

در . حليلي آغاز شـده اسـت  تپسا و دوران دادن اينكه اين پروژه عظيم عمرش به سر آمده

ولي آگاهي مـا نسـبت    ،ميكن ينمما بعد وجودي دنيا را نفي  ،در فلسفه تحليلي كه يحال

را بلا  شناسانه و معرفتشناسانه اما رورتي ديگر هر نوع بحث هستي .به دنيا يقيني نيست

  . داند مي موضوع

 متافيزيـك خـداحافظي   اغواكننـده هـاي   رورتي آنچنان بـا وعـده  « :گويد مي هابرماس

رورتـي   اين جودبا و .ازايي براي تفكر پسامتافيزيكي باقي نماندبهكند كه حتي هيچ ما مي

، پردازد مي كه روند پايان ديالكتيك منفي به آن طور آندر تلاش براي يافتن حالت تفكر 

فلسـفي  فكـري پسا روشـن  .دده ـ مـي  نوعي اتحاد با متافيزيك در لحظه افول آن را نشان

خواهـد   مـي  ن چيزي نيست كه اوآبرد كه حقيقت  مي ياو پچون  ؛ايرونيك است ،رورتي

 »ايرونـي بسـتگي اساسـي بـه نـوعي نوسـتالژي دارد       .كنـد  مـي  را انكـار  زي ـچ همه .باشد

)Habermas, 2000: 26.(  

در واقع هابرماس معتقد است كه چون رورتي در يك محيط متافيزيك بـاور پـرورش   
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با دريافتن اين نكته ، ورزيده است مي گذشته به شدت به حقيقت مطلق عشق و دريافته 

يعنـي  ؛ ديگـر شـده اسـت    يدچار انتزاع ـ ،كرده نيست مي كه او تصور طور آنكه حقيقت 

  .پرداخته است »همه« انكار به نفي و اساساً ،داند ينمرا قابل حصول  »همه« چون

 .پروژه فلسفه به پايان رسـيده اسـت   كند كه مي رورتي اعلام يشناخت زبانبا چرخش 

و فه عـوض شـده   ديگر معتقدند كه فقط دستور كار فلس ياريو بسهابرماس  كه يحالدر 

دهـي  براي صدق گفتار و سـامان ها  تعيين معيار يو برافلسفه به پايان نرسيده است  كار

تـوان بـا در    مـي  .توان فلسفه را فروگذاشتنمي نياز به فلسفه داريم و ،گووبه منطق گفت

بـه ايـن    ،انـد  شـده بعد از چرخش زبـاني ارائـه    پسامتافيزيكالي كههاي  نظر گرفتن پروژه

 محوريلزومي ندارد براي رهايي از سوژه ،برد مي كه رورتي گمان طور آنرسيد كه  نتيجه

  . تنها توجيه را معيار صدق دانست، منتاليست بودن و

 بـرخلاف كـه   ميابي يدرم ،به عنوان مثال اگر به حقيقت گفتاري هابرماس توجه كنيم

هابرمـاس از  ، تپراگماتيـك اسـتوار شـده اس ـ    بعـد  رورتي كه تنها بـر  يبعد تكحقيقت 

 ل كلامـي صـحبت  آهايـد  در شـرايط  جانبـه  همـه الاذهاني مبتني بر اجمـاع  حقيقتي بين

كه از فلسفه تحليلـي وام گرفتـه    را نوع صدق عقلاني و سهنيست  يبعد تكنمايد كه  مي

 و صـدق  پراگماتيـك دارد  و بعـد كه منطبق با بحث رورتي اسـت   صدق توجيهي - شده

عـلاوه بـر   ، نمايـد  مي مطرح - ده استراتژيك از زبان استوار استكه بر عدم استفا اخلاقي

  .داند مي شمول نيزجهان اينكه آن را عام و

وابسـته بـه   ، يبعـد  تـك توان حقيقت پراگماتيك رورتي را  مي با توجه به اين مباحث

پاسـخ رورتـي    .استفاده استراتژيك از زبان نمود به متهمدانست و او را  باورو بسترزمينه 

بـه صـورت    »يشـمول  جهـان حقيقت و «و  »پاسخ به هابرماس« در دو مقاله هااين انتقاد به

خلاصه اين است كـه بـه گمـان     صورت بهاستدلال رورتي ه جوهر .مفصل بيان شده است

و  كنـد  ينمتفاوتي ايجاد  ،در عمل هيو توجتمايز ميان حقيقت  جاديو اجهان روايي  ،وي

 هـر  ،هابرمـاس  وي و واقع در. دينما ينمدمكراتيك  كمكي به ما در پيشبرد سياست چيه

 ـ و تـر  و واضـح  تـر  سـاده را بسـيار   مسـئله او  جز اينكه ،يك جبهه هستند دو در دور از هب

خواسـت   ،به اعتقاد وي .دارد مي معضلاتي كه هابرماس خود را با آنها درگير ساخته بيان

و نـامرتبط اسـت   خواستي اسـت كـه بـه بحـث عمـل       ،و نامشروط شمول جهانحقيقت 

بنـابراين  . اي بـه مـا برسـاند   فايده و اشته باشدبه سياست دمكراتيك د تواند ينم يارتباط
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خـويش را   بحـث  ،دسـت برداشـته   ييو استعلافلاسفه بايد از خواست حقيقت نامشروط 

   .معطوف به توجيه نمايند

اي چنين بر .بيشتر تصريحات ادعاهاي جهان روايي موضوعيت ندارد«: گويد مي رورتي

 ،»پـيش از قيصـر آمـد    راسـكند « ،»كلينتون كانديداي بهتري است ]بيل[« ادعاهايي نظير

، دشوار است كه بفهمم چرا بايد از خـود بپرسـم   »ناشدني استطلا در اسيد كلريك حل«

اگـر   كند ينمآيا ادعاهاي من وابسته به بستر است يا جهاني؟ هيچ تفاوتي در عمل ايجاد 

  ).Rorty, 2000: 6( »ازاها را قبول كنمكدام از مابه هر

در  مدارانـه معرفـت بشـري و   منش قوم« باز هم بر هابنابراين رورتي در پاسخ به انتقاد

رورتـي   .ورزد مـي  دي ـتأك)Rorty, 2000: 9( »واقع بـر خصـلت فرهنگـي شـناخت انسـاني     

نـاظري  تصور كنم كه از ادعاهاي خـودم در برابـر هـر     توانم ينممن « :گويد مي همچنين

 ـتوانم به ناظري بينديشم كـه   مي در اولين جايگاه. دفاع كنم اسـت كـه ادعـاي     لي ـدل يب

تلاش براي توجيه عدالت براي آتيلا يا مثلثات بـراي يـك   (خودم را براي آنها مطرح كنم 

هيچ پراگماتيسـت خـوبي نبايـد اصـطلاح تمـام شـرايط       ، در جاي دوم .)كودك سه ساله

مرزهـاي امكـان    و چطوربدانند كه چه زماني  توانند ينم انيگرا عمل .كار برده ممكن را ب

 ييهـا  تلاشمطلوب در چنين ه بفهميم نكت ميتوان ينمعلاوه ما ه ب .را تصور يا كشف كنند

 وابسـته  ري ـو غن ادعاهاي وابسته بـه مـتن   مياتمايز ... گيرم كه مي من نتيجه ...چيست؟

از توجيـه   يزيچ چيه ،بنابراين از ديدگاه وي. )Rorty, 2000: 10( »رسد ينممعقول به نظر 

  .كند ينمكه تفاوتي در عمل ايجاد  است ينوعبين آنها  و تفاوتجدا نيست 

 تــوان تشــكيك در ضــديت مــي ،كــه بــه رورتــي وارد شــده اســترا انتقــاد ديگــري 

بـه اعتقـاد   . دانسـت  يو عمـوم خصوصـي   دو حـوزه ش ميان امرزگذاري باورانه او و بنيان

از  يا مجموعـه خـود وي  ، زنـد  مي رورتي دم از فقدان هرگونه بنيان كه يحالر د، بسياري

اما حاضر نيست كـه دربـاره آنهـا    ، پيشيني پذيرفته است صورت  بها ر ها و ارزشهنجارها 

 ،سـايمون كريچلـي  . بايد ملتزم به يك بحث فلسفي باشـد  اساساً كه يحالدر  ،بحث كند

 و حضوررندي  ريشخند و بارهغم دعاوي رورتي دربه ر« كه سازد مي اين پرسش را مطرح

 ـبـر پا سياسـي را   و عملتعهد اخلاقي  كوشد ينمآيا وي در واقع  ،فراگير حالت امكاني  هي

 ـبـر پا آدميان در برابر تحقيـر   يريپذ بيآسيك دعوي بنيادين درباره  تشـخيص رنـج    هي
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ا بـراي التـزام اخـلاق    جهـان رو  و ديگري قرار دهد؟ آيا اين تبديل به اصل يا بنيادي عام

   .)79-78 :1385، كريچلي( »خواني نداردهم اساساًباوري رورتي اديضد بنكه با  شود ينم

تصـور غلـط   ، رند ليبـرال بـودن رورتـي وارد آورد    توان بر مي نقد ديگري كه در اينجا

اين واقعيت كـه مـا در قلمـرو خصوصـي      خصوصي /رورتي است با توجه به تمايز عمومي

در  در رابطه ما با قلمرو عمـومي  يو اثربعيد است هيچ نتيجه  كه ي پيشه كنيمبايد رند

   .)76 :همان( پي نداشته باشد

 ،توجهي به ديگـران بي معتقد است كه پرهيز از قساوت و رورتي در پاسخ به كريچلي

چـالش  وي بـا بـه   . نيـازي هـم بـه آن نـدارد     نـدارد و  يا پشتوانهخواستي است كه هيچ 

ــي افلاطــونكشــيدن سلســل ــت – ه اخلاق ــك  ،كان  - معتقــد اســت كــه ســنت متافيزي

ديگـر كـارايي    ،ما و عادات يوخو خلقزمين براي مستحكم كردن مغرب شناسانه شناخت

هـيچ   ،پيشنهاد پراگماتيست اين است كه ما براي معناي اجتماع خودمان رو نيااز  .دندار

كـه توسـط چنـين وجـه      يدو اعتمـا مگـر اميـد مشـترك     ،بنياني قائل نيستيم اساس و

 ،رورتـي ( »بر زمينه واقعـي طـرح شـده اسـت     در ميدان عمل و ،مشتركي خلق شده است

1385: 129(.  

بلكـه   ،به يك اصل اخلاقـي عـالي احتيـاج داريـم     كنم ينممن فكر «: افزايد مي رورتي

 رو شعومل أت بر مقدم يا مرتبهدر  از قواي حسي يا مجموعهاحتياج داريم بپرسيم آيا در 

مـن   .دهـيم  درخـور نشـان  بتوانيم در برابر آلام ديگران واكـنش   شان واسطهست كه به ا

مردمـي كـه نگـران رنـج      تفـاوت را ميـان  هـاي   كـه ريشـه   نميب ينمدر اين كار  يا دهيفا

تفـاوت   ،دانـم  مـي  چون تا آنجا كه من؛ بكاويم ،را ندارند كار نياكه غم  هاو آن اند گرانيد

است يا جملگي به موضـوع محـيط اولـين روزهـاي طفوليـت      پذيري جملگي در فرهنگ

و باشـد   يآموز فرهنگي از مردم تفاوت در رخشايد در ب .ها ژنيا جملگي در ، گردد يبازم

 »بايد اهميت داشـته باشـد   مسئلهبفهمم چرا اين  توانم ينممن  .ها ديگران ناشي از ژن در

   .)105 :همان(

نظـري چنـدان بـاور    هـاي   رتي به موشكافيرو دهد كه مي مجموعه اين مباحث نشان

سياسـتي كـه    ؛سـازد  مـي  به همين دليل است كه سياست به مثابه اميد را مطـرح  .ندارد

معنايي به جز به شمار آوردن سياست به مثابه موضوعي مربـوط بـه رسـيدن بـه توافـق      
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حات عملي ندارد كه هرچه بيشتر بايـد بـا اصـطلا   هاي  ميان علائق رقيب بر مبناي برنامه

 تي ـو عقلانحقيقت  در بابنظري  يها فرض شيپ يو داراتوضيح داده شود  و سادهآشنا 

  .باوري نيستشمولجهان و

 ه به رورتـي صـحيح باشـد و   شدوارد هايبه تصور ما ممكن است كه بسياري از انتقاد

 وانسـجام نظـري    بر سرفقط  مسئلهاما  ؛نيابيم كننده قانعهاي رورتي را در اين باب  پاسخ

ملي آنها را نيـز  ع يامدهايو پنتايج مترتب بر هر نظر  ديو بانيست ها  گزاره و كذب صدق

اپيستولوژيك نيستند كه بايـد  هاي  دغدغه تنهابه عبارت ديگر در اينجا  .مد نظر قرار داد

پيامدهاي عملـي در مـتن    ،بلكه بايد با توجه به وضعيت هر جامعه، مورد توجه قرار گيرد

، برتري رويكرد رورتي نسبت به دو روايت ديگر را بايد از همـين منظـر   ليدلا .رديقرار گ

تنيـدگي ايـن دو حـوزه در    درهـم  بـر  دي ـو تأك و نظـر يعني برقراري نسبت ميـان عمـل   

اين اعتقاد راسـخ وجـود دارد   ، در روايت اول .ب اولويت عمل بر نظر در نظر گرفتچارچو

 از .آيـد  مـي  خود به دنبال آن، برابري زادي وآ، رهايي، حقيقت را داشته باشيم كه اگر ما

؛ شـود  مـي  حقيقـت  اني ـپا يب ـجوي وگروگان جست، به ساختن دنيايي بهتر »اميد« رواين

 يا چـه ينبا عطف توجه به استعاره ، يشناس شناختدر وادي  انيپا يباميدي كه با مناقشه 

 و بـه بـرد   مـي  خطـا ره بـه  ) گريزد مي حقيقت به مثابه زني زيبا كه از چنگال فيلسوفان(

   .انجامد مي يديناام

 زمـاني حاصـل   تر يجد و صدمات شود ينمختم  جانيبداين روايت  يشناس بيآساما 

 و جامعـه  انـد  افتـه يرا  »حقيقـت « ،فراوان كاوشكنند بعد از  مي شود كه گروهي اعلام مي

 دار در گذشته يشهرالهياتي سياسي  يها يدنبصورتاز . آنان سامان يابدهاي  با يافته دباي

و  را پيكربندهاي سكولارشـده  هااز آنبسياري  توان مي كه(مدرن معاصر هاي  تا ايدئولوژي

 نيمـؤمن در زمره توان  را مي) عرفي به شمار آورد يا وهيشهمان الهيات سياسي به  تكرار

از طريـق   خواهنـد  يو م ـ اند خواسته كه قرار دادپيشيني هاي  سياست بر حقيقت به ابتنا

 »قـوانين ضـروري تـاريخ   « گرفته تـا  »خداوند« و» مثل« رابطه با يك امر خاص فرابشري از

  . برابري برسانند و يو رستگارجامعه را به فلاح 

حقيقـت مبتنـي بـر فـرامين      ايضاح ابلاغ و ،تنها وظيفه در عرصه سياست، از اين منظر

، فلسـفي ، دينـي  معرفـت و بـه شـمار آوردن فهـم     .آنهاست يو اجراجبر تاريخي  ايو الهي 



   243 / خوانشي نئو پراگماتيستي :نسبت ميان حقيقت وسياست

از سوي باورمندان به اين روايت به مثابه حقايق راسـتين خطـر    انداز چشمدر اين ... علمي و

ناميـدن   »دشـمن ملـت  « و» منحرف« و »دگرانديشان« و در نتيجه سركوب و انسداداستبداد 

  . به همراه دارد ،هستند متفاوت يو علمفلسفي ، دينيهاي  كه داراي معرفت را كساني

از آن اسـت كـه بـه ذكـر      تـر  فراواناين جنس از سياست  و معاصرقديمي هاي  نمونه

يعنـي  ؛ شـود  مـي  اين معادله وارونـه  اما، در سياست اميد رورتي .مثال نيازي داشته باشد

بـه   ربط يببنيادهاي متقن معرفتي  افتنيو  و فلسفهگيرد  مي سياست در مرحله اول قرار

آرامـش  « ممكـن اسـت  ، يا چـه ينبـه تعبيـر    هـر چنـد  م بـا ايـن اعـلا    .شود مي آن اعلام

در برابر خطرات ناشـي از حقـايق متـافيزيكي     مسلماً ،مان را از دست بدهيم »يكيزيمتاف

  . مانيم مي نيز مصون

و روايتي كه سياست را سراسر فريـب   .روايت فراتجدد است، قطب مخالف اين روايت

 را از دسـترس مـا خـارج    و مـلاك معيـار   هرگونه، انديشي تامنسبي با داند و مي سركوب

 عمـلاً  و بندد مي راه را بر هرگونه كنش سياسي به اميد اصلاح امور تبع آن و بهسازد  مي

شكني اقتدارشـان  كه آنها كمر به شالوده ديآ يدرمهمان اقتدارگراياني  به خدمت مطلوب

 ـ، كـه بـدانيم پيـروزي دونالـد ترامـپ      شـايد جـاي تعجـب باشـد     .اند بسته و ام رورتـي  ن

بلكـه در  ، ن دانشـگاهي افقـط در سـطح محقق ـ   و نه را چگونه سميو پوپول سميمدرن پست

رورتـي را بـه مثابـه پيـامبر      و انـداخت هـا   زبـان  بر سرگستره عام جامعه سياسي دوباره 

 او را بـه نـام   رتتاهميكمهاي  يكي از كتاب و كننده ظهور ترامپ مطرح ساختينيب شيپ

در فهرسـت   ،نوشـته شـده بـود    تـر  قبـل كـه بيسـت سـال     »ورماندست يافتن بـه كش ـ «

  .قرار داد متحده الاتياسال  يها كتاب نيتر پرفروش

 دپوسـت يسفپيـروزي پوپوليسـم    ،كرد منتشر 1998سال رورتي در اين كتاب كه در 

و كـارگري  هـاي   سـرخوردگي اتحاديـه   ]پيـروزي ناشـي از  [ .كند مي ينيب شيپآمريكا را 

از جامعه از اينكه سيستم به وعده خـود   يا عمده و بخشر غير متشكل غير ماه كارگران

 1قدرتمنـد  يبـه دنبـال مـرد    ]درنتيجـه [ .بـه انجـام وظـايفش نيسـت     و قادروفا نكرده 

، وكـلاي شـياد  ، خودخـواه هـاي   گردند كـه زيـن پـس اجـازه نخواهـد داد بـوروكرات       مي

در تصـميمات   هـا  دانشـگاه  مـدرن  پسـت  و استاداناوراق قرضه  و فروشندگانثروتمندان 

                                                 
1. strong man 
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از « پوپوليسم سـفيد را  سركار آمدنپيامد  ،رورتي). Sineor, 2016: 2( بگذارند ريتأثكشور 

بـراي آمريكاييـان    ،شـده   كسـب دست رفتن دستاوردهايي كـه در چهـل سـال گذشـته     

  .)Sineor, 2016: 2( »داند مي مجدد زنان ريو تحق اقليت جنسي يها و گروه تبار ييقايآفر

به قلم يكي از  كه - »نالد ترامپ كمك كردوبه انتخاب د سميمدرن پستچگونه « الةمق

 به گزارشي از هشدار ريچارد رورتـي دربـاره آينـده اشـاره     -شاگردان رورتي نوشته شده 

 ).Rorty, 2016( هشدار داده است سميمدرن پسترورتي نسبت به خطر  در آنكند كه  مي

 بـا  و رفتـار  تنـام يوز مجموعه رخدادهايي مانند جنگ شرم ناشي ا كه رورتي معتقد است

سيستم  هانآ .كشاند سميمدرن پستبخشي از چپ دانشگاهي را به وادي ... سياهپوستان و

 تنهاي ـدر  جاي عاملان فعال به ناظران منفعل مبدل شدند و و بهناميدند  ناپذيررا اصلاح

سـي  أي ؛ن نشـاندند آعه به جـاي  را در جام يو سرخوردگس أي ،از مردم »اميد« با ستاندن

در انتخابـات رياسـت    يمـرد قـو  جـوي  وجسـت  به گمان بسـياري از تحليلگـران در   كه

   .شد گر جلوهترامپ  آور شوكانتخاب  ئتيهخود را در  2016جمهوري 

ريچـارد رورتـي را از آن   » Achieving our country« اهميـت كتـاب  ، نيويورك تايمز

به تدريج عدالت اقتصـادي را  ، انيگرا چپ« چگونه دهد يم كند كه نشان مي حيث ارزيابي

رهـا   توجـه بـي  و زده وحشـت از مـردم را   ياريو بس. تا به سياست تفاوت برسند ،وانهادند

 اسـت يو سعدالت اقتصادي  مسئله[ گويي كه توان آن را نداشتند كه دو مسئله را ؛كردند

امـا نبايسـتي    ،فق يا مخالف باشيدممكن است با نظر او موا. پيش ببرند توأمانرا  ]هويت

ــرد  ــاد ب ــه از ي ــپ  ك ــمترام ــون ه ــده دارد    اكن ــر عه ــا را ب ــوري آمريك ــت جمه  »رياس

)www.philosophersmag.com; 2016 .( وسانهيمأو نگاه  و عملدر واقع گسست ميان نظر 

و حاصلي به جز نشاندن تصـاوير پريشـان    ،هاآنافراطي  ييگرا يو نسبفراتجدد  نانهيو بدب

 كـه  يحـال در . گيـرد  مـي  قرار يافراطدر خدمت راست  تينهادر كه هردو ندارد  يديناام

رفـع   بـراي  راتيي ـتغاميد بـا ايجـاد    درافكندن نهادسازي و ما را به ،سياست اميد رورتي

  .خواند يفراماز دمكراسي  و حفاظتنابرابري 

  

  ي گير نتيجه

بـا رجـوع بـه     با خوانشي نئوپراگماتيسـتي  استيو سدر تبيين نسبت ميان حقيقت  
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كـه پيونـدي   را نشان داديـم كـه وي ايـن نظـر      رورتي »واژگان نهايي« دقايق گفتماني و

كنـد و تمايـل دارد كـه فلسـفه را از      رد مـي ، فلسفه و سياست وجود داردتنگاتنگ ميان 

، متمـايز فلسـفه  غيـر  بـر سرشـت    ديتأكر بياورد و با جايگاه والا و برجسته خويش به زي

با اولويت دادن دموكراسي بـر   نهايتدر خصوصي ارجاع دهد و  ةتلاش كند آن را به حوز

نيـاز از توجيـه و اسـتدلال فلسـفي و عقلانـي       بنيـان و بـي   از نوعي دمكراسي بي، فلسفه

ديشـه سياسـي غـرب قابـل     اين روايت در تقابل با دو روايت مطرح در ان. پشتيباني نمايد

  : طرح است

كه  است انگاره تبعيت كنش سياسي از يك صورت حقيقت انتزاعي فلسفي، كسوياز  

روايتي افلاطوني و متافيزيكال ره سپرده كه كنش و عمـل   و به دينما يمدر عالم نظر رخ 

 كه منطبق با سرشت معقول عـالم اسـت و   دهد يمقرار  »حقيقتي« سياسي را تابع و تالي

امـري درجـه دوم و   ، بنابراين مقوله سياست در قياس با حقيقت نظري و حقيقت اخلاقي

نقد افراطـي ايـن ديـدگاه در روايـت فراتجـدد بـه       ، از سوي ديگر .شود يمتابع محسوب 

زده و انضباط يا جامعه ،انكار هر نوع حقيقت ره سپرده و در حوزه سياست و ييگرا ينسب

  . ساخته است گر وهجلمملو از سركوب و فريب را 

تلاش نموده است بديلي براي اين  »حقيقت پراگماتيكي« با ارائه مفهوم ريچارد رورتي

فراهم سازد و در حوزه انديشه سياسي نيز نگاه درجه دوم به مقولـه سياسـت و   ها  روايت

هم نگاه بدبينانه و سياه به سياست را با ارائه سياست به مثابه اميد اجتماعي امري درجه 

دارد كـه در   ييها تيروااين نگرش ريشه در گذر از  .مبدل نمايد نانهيب خوشاول و كاملاً 

زمـان وي  همچنين ترديـد هـم  . دكارتي نام برديم - عنوان روايت افلاطوني بامتن از آن 

هـم امكـان تحصـيل     معقـول عـالم و   هـم در سـاختار  ، يشناخت زبانچرخش  ريتأثتحت 

چـه مسـئله شـناخت و    ، در انديشه وي رو نيااز . است دهيادششناسايي عيني از ساختار 

 يو فرهنگ ـبـدون ارجـاع بـه جايگـاه اجتمـاعي       ،معرفت و چه امكان فهم مقوله سياست

شـرح   همچنـان كـه   زيـرا محل ترديد است؛ ، و با توسل به مباحث انتزاعي فلسفي انسان

حور حـاكم بـر سـنت    ممحور و آگاهيسوژههاي  رورتي به نحوي راديكال از روايت، داديم

  . گيرد مي فلسفي غرب فاصله

در نـزد   يشناس ـ شناختبه همين دليل است كه مقوله حقيقت به مثابه كانون اصلي 
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و ديـويي در   يابد كه ادامه منطقي نگرش جيمـز  مي موضوعيت متفاوت يا سامانهدر ، وي

خست در ن .دهد مي اصلي انديشه رورتي را نشان دو شاخصكه  قالب چرخش زباني است

كـه   گرايانـه و ذهـن باورانـه  مباحث سوژه 1زبانيهاي  از بازي يريگ بهرهبا  »حقيقت« حوزه

 ـبـر ا  .گيرد مي به پرسش ،نماياند مي خود را در باور به عينيت  اسـاس حقيقـت فقـط    ني

جـايي در  ، باوران بـه آن اعتقـاد دارنـد   آنگونه كه عينيت و نهتواند در زبان ظاهر شود  مي

بنـابراين حقيقـت آن نيـز     .گيرد مي توصيفات زباني ما شكل بر اساسجهان  زيرا ؛بيرون

 واقعيتـي پنهـان بـه    و كنـه حقيقت از كشف سرشت  پس. شود مي ساختهها  درون جمله

كننـد كـه امكـان عمـل را بـراي مـا        مي توصيف يا گونهزباني كه جهان را به  ييها گزاره

   .كند مي شيفت پيدا ،سازند مي موجه

سازد كـه   مي مهم ديگري در عرصه اجتماعي رهنمون مسئلهرورتي را به  ،همسئلاين 

همبستگي بـا   نيتأم ،از ديدگاه وي. نام برديم 2انساني يهمبستگعنوان  بادر متن از آن 

 و شمول جهانكشف يك حقيقت ، رجوع به مباحث فلسفي مانند سرشت مشترك بشري

همبسـتگي   نيتـأم  يچگونگورتي در ر. است دهيفا يبموضوعي ، احتجاجات يك عقل عام

تي نيست كه بايـد بـا   يهمبستگي انساني واقع، در اتوپياي من«: گويد مي اجتماعي چنين

يا نقب زدن به اعمـاق پـيش از ايـن پنهـان بـه       ها يداور شيو پبرچيدن بساط تعصبات 

هـدفي   نيو اهدفي است كه بايد به آن دست يافت  ،همبستگي انساني. وجود آن پي برد

ي كـه  ابه ياري قوه مخيلـه  .توان به آن دست يافت مي ست كه نه با تحقيق كه با تخيلا

 .كشف شود تأملهمبستگي چيزي نيست كه از راه  .دهد مي درد ما نشانبيگانگان را هم

انـواع   بـر عهـده   كـه بل ،اين وظيفه نـه بـر عهـده نظريـه     ...شود مي چيزي است كه خلق

، مصـور هـاي   داسـتان ، نگـاران  روزنامـه هـاي   گزارش ،شناختينوشتاري چون متون مردم

آليـو  ، ديكنـز هـاي   چـون داسـتان   ييها داستان. هاست رمان ژهيو بهمستند و هاي  نمايش

شـوند كـه    مي مردمي يها و مرارتانواع رنج ه راوي دقايقي دربار، شراينر يا ريچارد رايت

  .)27: 1385، رورتي( »ما پيشتر به آنها توجهي نكرده بوديم

و نـه بـه وسـيله فلسـفه      ،شـود كـه همبسـتگي در نظـر رورتـي      مي بنابراين ملاحظه

زيسـت مختلـف  هـاي   عملي با شـيوه  ييو آشناادبيات  لهيوس  بهبلكه ، انتزاعي يها بحث

                                                 
1. language game 

2. human solidarity 
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 رورتـي را بـه   ،مجموعـه ايـن مسـائل   . شـود  مـي  رواداري تساهل انساني حاصل انساني و

 ـرا  رساند كـه خـود   مي رهيافتي در انديشه سياسي  از مباحـث فلسـفي احسـاس    ازي ـن يب

به رجوع ، ارجاع به بنيادهاي فلسفي يجا  بهورزي كند و در تحليل سياسي و سياست مي

دغدغـه   نيتـر  مهـم كـه   دموكراسـي ، بـراي وي . كند مي توصيه يشناس جامعهبه سنت و 

بـه  . گيرد و نه طـي مباحـث فلسـفي    مي در شرايط اجتماعي خاصي شكل، است سياسي

كـه بـه كشـف سرشـت ذاتـي بشـر و        نظري و فلسـفي هاي  دليل است كه كاوشهمين 

   .اند نافرجام يكل بهقلمرو سياست  يده شكلبراي ، دپرداز مي موضوعاتي از اين دست

ــواره     ــي هم ــه ايران ــت در جامع ــاي سياس ــأثرفض ــاه   مت ــي نگ ــت اول يعن  از رواي

هـاي   ا مستعد ظهـور گـروه  فضايي كه جامعه ر ؛بوده است ياسيامر سباورانه به  متافيزيك

را در  »مصـلحت « تـا بـه آسـاني    انـد  آماده كه ييها گروه .ساخته است شياند و جزمبسته 

   .در تصور خودشان قرباني كنند »شدهحقيقت پيشيني يافته« محراب

مديريت امر سياسـي   و نحوهمقوله سياست ، در افق فهم گروه كثيري از سياسيون ما

 كند كه به نحـوي انتزاعـي و   مي اي تبعيتفراتاريخي رهنگي وفراف هنوز از حقيقت عام و

هـاي   مستقل از موضع عينـي سـوژه   يا حوزه ،گويي سياست .است شدهنظرورزانه حاصل 

 و فناّورانـه سنخ ديگري از نگاه به مقوله سياست كه بيشتر نتيجه تحولات  .سياسي است

 گاهي در اشـاعه ايـن روايـت   دانش ديو اساتوافر گروهي از نخبگان  و جهدهمچنين سعي 

اسـتقبال   .بخشي از نخبگـان فكـري رواج دارد   هنري و بيشتر در قشر دانشگاهي و ،است

 تواند تبعـات ناخوشـايندي از جملـه نيهيليسـم و     مي ژهيو بهحد از افكار فراتجدد  بيش از

و علاوه بـر اينكـه بـا وضـعيت موجـود در جامعـه        ؛را به بار آورد يديو نام سأيو انفعال 

توان اين مسئله را در نظر آورد كـه اگـر مـا     مي فقط .ما به شدت ناهمخوان است منطقه

 ،مدرن را باور داشـته باشـيم  انديشي تام پسايو نسبپيروان صديقي براي اين تفكر باشيم 

 ارز هم ،را با ساير حقايق »القاعده« و »داعش« هايي مانند آنگاه بايد حقيقت مورد نظر گروه

  . ميان آنها قائل نشويم ياوتو تفبدانيم 

در هـا   تواند با حـذر از ايـن آسـيب    مي رورتي كرديروبه كارگيري  ،ندگانويسبه تصور ن

و بـه موجـه بـودن     يـي گرا يو نسـب احالـه بحـث از تنـاظر    . فضاي سياسي ايران مفيد باشد

در  و تـلاش غيـر عمـومي   هـاي   معرفتي به حوزه زيبرانگ اختلافمسائل  و ارجاع يسودمند



248 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

در غلبه بـر   ما راتواند  ، ميمداريجامعه مدني در راستاي قانون تيو تقوجهت ايجاد نهادها 

گشـايش نسـبت    هنتيجدر  گرايي جوهري وفرارفتن از هويت و نگرش افلاطوني به سياست

  .توان به شكل زير به نمايش گذاشت مي از بحث را نتايج حاصل .به ديگران ياري رساند

  

  حقيقتنگاه به   رويكردها
 ميان حقيقت نسبت

  و سياست
  نگاه به سياست

  

رويكرد افلاطوني 

  دكارتي -

حقيقت به مثابه امر 

حقيقت : متافيزيكال

همچون روگرفت واقعيتي 

صدق در ، ازپيش موجود

تناظر و تطابق با واقعيت 

  .شود مي تعريف

  

حقيقت به مثابه بنيان 

: و پايه كنش سياسي

اولويت فلسفه بر 

  سياست

 مر سياسي به امريارجاع ا

غير سياسي كه به نحوي 

 انتزاعي و نظرورزانه حاصل

استنباط امور . شود يم

اصولي مانند  سياسي از

، بشري سرشت مشترك

  ...قانون طبيعي و

رويكرد 

  مدرن پست

حقيقت به مثابه يك 

: فراروايت سركوبگر

و به  شكني حقيقتشالوده

پرسش گرفتن منطق 

  كشف حقيقت

  

 /نشيدگي داتندرهم

هاي  رژيم: قدرت

ورده آحقيقت خود فر

بازتوليد  به ،قدرت بوده

  .رسانند مي آن ياري

نگاه به قدرت به مثابه 

ي و ينامر يا شبكه

گستر و مولد جا همه

مناسبات سلطه با 

 يها يفنّاوراز  يريگ بهره

  كنترل و بهنجارساز

رويكرد 

  نئوپراگماتيستي

تداوم منطقي حقيقت 

ابه جيمز به مث پراگماتيك

امر موجه در عرصه 

  يشناخت زبانچرخش 

انفصال ميان حقيقت 

نظري حاصل از جهد 

فلسفي و سياست 

عملي؛ اولويت 

  دمكراسي بر فلسفه

سياست به مثابه 

: درافكندن اميد اجتماعي

سياست معطوف به 

و از اعمال  يا مجموعه

مبتني بر مصالح  اقدامات

  يو عمومعملي 

  

  نوشتپي

  .ي كه نوعي اتوبيوگرافي زندگاني وي استاز رورت يا مقاله. 1
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